
چكيده
ولايت از اصول اساســي عرفــان و تصوف 
در همــة دوره‌ها و در ميان همة جريان‌هاي 
متصوفه است. ولايت، چيرگي و امامت مراد 
بر نفس خود و مريد در همة زمينه‌هاســت. 
اوليــا‌ء‌الله در تربيت و هدايت مريد همچون 
صافــي، آلودگي‌هــاي وجــودي او را پاك 
مي‌كنند. مطابق اصل ولايت، مريد بي‌چون 
و چرا پيرو شيخ و مراد خود است؛ زيرا »كه 
سالك بي‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها«. در 
عرفان و تصوف، انسان كامل صاحب ولايت 
و نگين انگشــتر عالم آفرينش اســت، وليِّ 
خدا با تزكية نفس و پالايش روح خويشتن، 
صاحب كرامات مي‌شود. در دوره‌هاي انحراف 
و ابتذال تصوف، عده‌اي از عرفاي گندم‌نمايِ 
جو‌فروش به بحث كرامات دامن زدند و خود 

نيز به كرامات‌سازي پرداختند. 
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مقدمه
مســئلة ولايت يكــي از مهم‌ترين عناصر 
تصوّف اسلامي و از اصول بنيادين آن است. 
بر همين اساس در اسرار‌التوحيد آمده است: 
»مدار تصوف و طريقت بر پير است.« )منور، 
1381: 46(معنــاي واژگاني ولايت، نزديكي 
)نسفي، 1371: 1/316( و محبت )هجويري، 

1375: 266( و ولايــت نيز به معني امارت 
)همان:‌266(، سلطنت، توليت و امامت است. 
همچنان كه مؤلف »مجمع‌البيان« آورده است، 
وِلايت و وَلايت مانند وِكالت و وَكالت، وِصايت 
و وَصايت به جاي يكديگر به كار مي‌روند و به 
معني واحد گرفته مي‌شوند )طبرسي، 1406: 
470/6(. در معنــاي اصطلاحي نيز »ولايت 
آن باشد كه او )ولي( را ولايت باشد بر نفس 
خويشــتن، و بر صفات خويشتن، و بر كلام 
خويشتن،‌ و سكوت خويشتن، و قهر در محل 
قهر، و لطف در محل لطف« )شمس تبريزي، 

.)85-86 :1377
نويســندة اين مقاله با اســتفاده از روش 
كتابخانه‌اي- توصيفي، اصل ولايت در عرفان 
و تصوف اسلامي و مسائل مرتبط با آن را به 
اجمال بررسي كرده و تا حد امكان كوشيده 
است كه اطلاعات حاصل را به زباني ساده و 

خلاصه بيان كند. 

ولايت و انواع آن 
بحث دربــارة عرفان و تصوف، بدون تبيين 
اصل ولايت راه به جايي نخواهد برد. صوفيان 
نخستين چون بايزيد بسطامي و ابراهيم‌ ادهم 
از ولايت سخن گفته‌اند اما حكيم ترمذي آن 
را به‌صورت نظريه‌اي نسبتاً كامل و منسجم 

درآورد.  )زرين‌كوب،10:1‌383(.

عارفان و صوفيان در ولايت به آية مشــهور 
»انما وليكم الله و رسوله والذين امنوا الذين 
يقيمون الصلائ و يؤتون الزكائ و هم راكعون« 
استناد مي‌كنند. طبق اين آيه، ولايت الهي 

منحصر در سه مرتبه است:‌
الف( حضرت حق تعالي

ب( پيامبر اسلام 
ج( مؤمنيــن )اولياء‌الله( كه دركتب صوفيه 
تعداد آن‌ها به ‌صورت‌هاي متفاوتي ذكر شده 
است. هجويري تعداد آن‌ها را به شكل هرمي 
اين‌گونه ذكر مي‌كند: »از ايشان چهار هزارند 
كه مكتومانند و مر يكديگر را نشناسند جمال 
حال خــود هم ندانند و انــدر كل احوال از 
خود و از خلق مستورند... اما آنچه اهل حل 
و عقدند و ســرهنگان درگاه حق جل‌جلاله 
سيصد‌ند كه ايشان را اخيار خوانند و چهل 
ديگر كه ايشــان را ابــدال خوانند و هفت 
ديگر كه مرايشــان را ابرار خوانند و چهارند 
كه مرايشــان را اوتاد خوانند و سه ديگرند 
كه مرايشان را نقيب خوانند و يكي كه او را 
قطب خوانند و غوث خوانند.  و اين جمله مر 
يكديگر را بشناسند  و اندر امور به اذن يكديگر 
محتاج باشــند و بدين، اخبار مروي ناطق 
است و اهل ســنت بر صحت اين مجتمع« 

)هجويري،1375: 269 (.
ادامة مطلب در وبگاه

محمد قاسمي
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي 
و دبير زبان و ادبيات فارسي مركز استعداد‌هاي درخشان علامه 
طباطبايي شهرستان بناب

تحليل 

در عرفان و
 تصوف اسلامي

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي‌ودوم | شمارة 1 | پاییز 1397 | 48


